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شــرق: چندی پیش، جایزه فریدریش گوندولف، برای بار نخست یك مترجم ایرانی، مهشــید میرمعزی را شایسته دریافت این جایزه معتبر دانست. این جایزه که از سال ۱۹۶۴ به کسانی 
اعطا شــده است که در گسترش و شناساندن فرهنگ آلمانی دور از مرزهای این کشور کوشیده اند، این بار مترجم ایرانی پرکاری را انتخاب کرد که سال هاست به ترجمه آثاری خواندنی از 
ادبیات آلمان می پردازد و بعد از نزدیك به دو دهه ترجمه،  مخاطبان خود را پیدا کرده است. جایزه فریدریش گوندولف، یکی از فعالیت های فرهنگی آکادمی زبان و ادبیات آلمانی است 
که در سال ۱۹۴۹ بعد از دوران سیاه آلمان در گردهمایی نویسندگان آلمانی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد و جوایز ادبی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد. از ترجمه های مطرح 
میرمعزی می توان به «قطار شبانه لیسبون» پاسکال مرسیه، «و نیچه گریه کرد» اروین یالوم، «از برشت می گویم» روت برلاو، «در محفل شاعران مرده» سیز نوته بام و «کامو: آرمان سادگی» 
ایریس رادیش اشاره کرد. به مناسبت دریافت جایزه گوندولف ۲۰۲۳، مراسمی برای پاسداشت سال ها فعالیت مهشید میرمعزی در عرصه ترجمه ادبیات آلمانی در حضور جمعی از اهالی 
ادبیات و فرهنگ برگزار شــد و در این مراســم امیرحسن چهلتن و محمود حدادی سخنرانی کردند که در ادامه متن سخنان آنان همراه متن سخنرانی مهشید میرمعزی در مراسم دریافت 
جایزه گوندولف آمده اســت. چهلتن، نویســنده ای که عمده کتاب هایش، حتی آن آثارش که تاکنون در ایران امکان انتشار نیافته اند، به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است، براساس 
شناختی که از فرهنگ و ادبیات آلمان دارد، از امکانات و حمایتی می گوید که در آنجا موجب گسترش و شکوفایی ادبیات و فرهنگ شده است. محمود حدادی، مترجم بنام زبان آلمانی نیز 
به نهضت ترجمه ایران اشــاره می کند که بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد و البته بیشتر مربوط به ادبیات فرانسوی و روسی بود و بعدها در دهه پنجاه ترجمه ادبیات آلمانی نیز آغاز شد 
و جریانی به راه انداخت که تا امروز ادامه دارد. مهشــید میرمعزی در متن سخنرانی خود، هدف اصلی اش از ترجمه را داشتن سهمی در گسترش ادبیات و فرهنگ کشوری دیگر و آشنایی 

مردم با آنها می داند و معتقد است «کسی که مطالعه می کند، ناخودآگاه گوش کردن به حرف دیگری را می آموزد؛ چیزی که در این زمانه امری بدیهی نیست».
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سال بیست ویکم      شماره  ۴۶۷۷

امروز من مفتخر به دریافت این جایزه مهم شــده ام؛ جایزه ای که نقطه عطفی 
در زندگی کاری ام محســوب می شود. خوشحالم که مسیر بیش از دو دهه تلاشم 
دیده شده اســت و بی تردید انتخاب شدنم از جانب هیئت محترم داوران، علاوه بر 
شــادی بی نهایتی که برایم آورده اســت، موجب انگیزه بیشــتر برای ادامه این راه 
خواهد شــد. این جایزه همچنین مسئولیت من را در مقام مترجم سنگین تر می کند 
تــا - با انتخاب بهینه آثار، مطالعه منتقدانه ترجمه های پیشــینم، تعمق مدام در 
آثار ادبی دو زبان و گسترش دایره واژگانم- ارائه ترجمه هایی با کیفیت بیشتر را در 

شیوه و سیاق کارم قرار دهم.
ادبیــات، که آن را یکی از مهم ترین بخش هــای زندگی خود می دانم، دامنه ای 
وســیع دارد که مردم با هر قومیت و تفکری خــود را مخاطب آن حس می کنند؛ 
زیرا بیان مفاهیم ذهنی و احساســات و اندیشــه های انسان با کلامی دلنشین، گیرا 
و زیبا مردم را که همواره تمایل به زیبایی دارند، به  ســوی خود جذب می کند و با 
زندگی آنها عجین می شود. اثر ادبی عصاره تفکر، تخیل و احساسات نویسنده است 
کــه تلاش کرده پیام خود را با زیباترین شــکل و مناســب ترین کلمات به مخاطب 
برســاند؛ بنابراین حضور هیچ واژه ای در اثر ادبی اتفاقی نیست و تک تک رویدادها، 
شــخصیت ها، مکان ها و همچنین شــیوه نگارش، آوای کلام و قالب بیان با دقت 
انتخاب شــده اند. توضیحِ اینکه هر متن تــا چه اندازه با تار و پــود پدیدآورنده اش 
در هــم آمیخته، برای ایــن جمع چندان ضروری به نظر نمی رســد. همچنین آثار 
نویســندگان در هر ســرزمین آینه ای است از فرهنگ، اندیشــه و تاریخ آن مرزوبوم 
که خواندن آنها برای مردم ســرزمین های دیگر لذت بخش، عبرت آمیز و تأثیرگذار 
است و علاوه بر نزدیکی و درک متقابل، ترس مردم را از ناشناخته های قلمروهای 
بیگانــه کاهش می دهد. پس ادبیات عاملی برای «ارتباط» و «همبســتگی» میان 
انسان هاســت و مترجمان به نوعی واســطه هایی برای نزدیکی ملل به یکدیگرند. 
بســیاری از اثرپذیری های اجتماعی و فرهنگی نیز نتیجه همین نزدیکی به  واسطه 
هنر اســت که نمی توان برای آن حدومرزی قائل شــد و هنرمندان از دیرباز این امر 
را دریافته اند. شــاید مشهورترین مثال در این زمینه ارتباط معنوی و علاقه گوته به 
حافظ باشد. آنکه خود و دیگری را بشناسد، در اینجا نیز تشخیص می دهد: شرق و 

غرب، دیگر از هم گسستنی نیست.
ترجمه آثــار ادبی به نوعی انتقال روح و پیام و محتوای آنها به ســرزمین های  
دیگر اســت؛ روح و پیامی که مرزها را درمی نوردد و به تمام جهان تعلق می یابد؛ 
بنابراین ترجمه که با پدیــد آوردن زمینه ای برای گفت وگوی فرهنگ ها و همچنین 
ایجاد تحولات فرهنگی، در ســاخت تمدن نقشــی بسزا دارد، یکی از موانع انزوا و 
انفعال ادبی محســوب می شــود و همچنین در الهام گرفتن ادیبان سراسر جهان 
از آثــار ادبی دیگر مؤثر اســت. در ترجمــه باید زبان و معنا را انتقــال داد؛ این به 
معنــای وفادار  مانــدن به متن و روح اثر و درعین حال حفــظ زیبایی و درک پذیری 
آن اســت. اگرچه ممکن است رعایت تمام این اصول در تناقض با یکدیگر به نظر 

برســد، مترجم موفق کسی اســت که بتواند حتی المقدور تعادلی بین شان برقرار 
کنــد. انتخاب هرکدام از این مبانــی به تنهایی ترجمه را از اصــل دور می کند. کار 
مترجم انتقال شیوه نوشتاری نویسنده و فرهنگ و تفکر مردم از دیاری به دیار دیگر 
اســت. مترجم باید بکوشــد در عین کاهش غرابت زبانی، متــن ترجمه را با زبانی 
طبیعی و روان به کمال برساند. نویسندگان، در هنگام نوشتن، آزادند که قالب متن 
و شیوه خود را تغییر دهند؛ اما مترجم از چنین آزادی ای بی بهره است. او باید متن 
را همان گونه که هســت، ترجمه کند و هم زمان زبانی بیابد که مخاطب هم بتواند 
با آن ارتباط برقرار کند. مترجم نباید از نقش میانجیگری خود غافل شود، بین زبان 
مقصد و زبان مبدأ رجحان و تمایزی قائل شــود و میان نویسنده و مخاطب یکی را 
بر دیگری ترجیح دهد. او در قبال نویسنده و مخاطب تعهدی یکسان دارد و در این 

راه باید با هر دو زبان و تغییرات آنها در طول زمان به خوبی آشنا باشد.
در این قســمت، بــه توضیح و تبیین شــیوه کار خــود می پردازم کــه احتمالا 
اشــتراک های زیادی با رونــد کار مترجمان دیگر دارد. انتخــاب اثر یکی از مراحل 
مشــکل در کار ترجمه اســت. مشــکلات مضاعفی هم که وجود دارد، انتخاب را 
محدوتر می کند که در اینجا به دلیل طولانی شدن بحث به آنها اشاره ای نمی کنم. 
در درجه اول، من باید کتاب را بســیار دوســت داشــته باشــم؛ چون قرار است ما 
-من و اثر، من و رویدادها، من و شــخصیت ها- یک زندگی مشترک چندماهه را در 
کنار یکدیگر ســپری کنیم. هنگام مطالعه اولیه اثــری که قصد ترجمه آن را دارم، 
هرازگاهی که معادل مناســبی برای واژگان یا اصطلاحات به ذهنم می رســد، آن 
را در حاشــیه متن یادداشت می کنم. در بیشــتر کتاب هایی که تاکنون برای ترجمه 
برگزیده ام، در صفحات آغازین متوجه شــده ام که ایــن کار را انجام خواهم داد یا 
نه. با ایــن  حال در تمام طول مطالعه خود را در نقش شــخصیت های داســتان 
می گذارم و برای درک اندیشــه ها و احساســات آنها تلاش می کنم. هم زمان مدام 
به این فکر می کنم که در پسِ پشــت این نوشته ها در ذهن نویسنده چه می گذشته 
اســت. باید اضافه کنم که پیش از انتخاب یا حتی ترجمه یک کتاب هرگز نقدهای 
موجود درباره آن را نمی خوانم تا بتوانم شــخصا تصویری از کتاب به دست آورم. 
ســپس باید بدانم آیا قادر به برگرداندن متن با رعایت تمام جنبه های آن هستم یا 
نه. بســیار اتفاق افتاده است که احســاس کرده ام برگردان مطلوب یک داستان، از 
نظر خودم که سختگیرترین منتقد خود نیز هستم، چنان که باید برایم ممکن نیست 
و از ترجمه آن منصرف شــده ام (مثــلا مدتی پیش کتابی بســیار جذاب مطالعه 
کردم که در آن از بازی های زبانی بســیاری استفاده شــده بود، بازی با معنای نام 
خانوادگی شخصیت های داستان و مکان ها. در ترجمه چنین کتابی، لازم بود برای 
مفهوم تر شدن تمام آنچه در بارِ معنایی نام شخصیت یا مکانی نهفته بود، پانوشت 
و توضیحی بیاورم و همین موجب ســردرگمی خواننده و دور شــدن او از هســته 
اصلی داســتان می شد). در قدم بعد، مانند یک کارآگاه درباره مکان وقوع داستان 
تحقیق می کنم؛ تاریخچه شــهر یا کشــور و اتفاقــات آن را می خوانم، در صورت 

لــزوم از جغرافیــا و فرهنگ و هنر آن اطلاعاتی به دســت مــی آورم، عکس های 
زیادی می بینم تا تصویری عینی از آنجا به دســت آورم. اگر از یک تابلوی نقاشــی 
یا مجســمه، کلیسا یا عمارتی مشهور، شــهرک، خیابان یا میدانی خاص سخن به 
میان آمده باشــد، حتما با دقت آنها را بررســی می کنم تا بتوانم بهتر تشریح شان 
کنم. اگر شــخصیت ها واقعی باشند، مطالبی مفصل درباره شان می خوانم. درباره 
معادل اصطلاحات رشــته ای خاص -مثلا پزشکی، فنی، موسیقی، حقوق و...- از 
متخصصان آن حوزه کمک می گیرم. بیشــتر اوقات، هم زمان آثار دیگر نویسنده را 
هم مطالعه می کنم تا با شــیوه نوشتاری و خود او آشــنا شوم. برای مثال، چندی 
پیش کتابی ترجمه کردم که زندگینامه یکی از ادیبان مشهور بود. بار دیگر تمام آثار 
آن ادیب را که در جوانی خوانده بودم، مطالعه و بررســی کردم. در بخش هایی از 
آن زندگینامــه، نقل قول هایی از کتاب های مختلف آن ادیب آمده بود که تمام آنها 
را عینا از کتاب های خودش به زبان فارســی نقل و مرجع تمام شــان را ذکر کردم؛ 
 چون می خواســتم خوانندگان با خواندن این کتاب به مطالعه دیگر آثار او ترغیب 
شــوند. بعدها مطلع شــدم که یکی از انگیزه های نویسنده از نوشتن زندگینامه آن 
ادیب، ترغیبِ مردم به مطالعه آثار او بوده است؛ یعنی ما هر دو انگیزه ای مشترک 

داشتیم و این نشانی است از نزدیکی ذهن مترجم و نویسنده.
موضوعاتــی که به آنها علاقه مند بوده ام، همواره مســائل اجتماعی مشــترک 
در میان تمام انســان ها در سراســر جهان و ملموس برای ایرانیان اســت؛ به ویژه 
آثاری با درونمایه خشــونت پرهیز و صلح طلبانه. در این میان داستان های زیادی را 
بــا مضمون اصلی جنــگ جهانی دوم یا تبعات پــس از آن ترجمه کرده ام. گاهی 
نیز قلم ترجمه ام صرف داســتان هایی شده است که مسائلی از جنگ جهانی، اگر 
هــم درونمایه عمده آنها نبــوده، حتما در پس زمینه اثر حضور داشــته اند. آثاری 
مانند: «او بازگشــته اســت»، «زن ظهر»، «دنیای دیروز»، «خاندان جاودان زالس» 
و... . علاوه بر تمام اینها، بیشــتر آثاری که ترجمه می کنم، از نویسندگانی است که 

مخاطب برای نخستین بار نام شان را می بیند یا می شنود.
از روزی کــه اولین کتاب را ترجمه کردم تــا این لحظه، ترجمه هایم مخاطبانی 
یافته اند که با دیدن نام من کتاب را می خرند (این را بارها از خوانندگان شنیده ام)؛ 
بنابراین دو مســئولیت سنگین بر دوش من قرار می گیرد؛ از سویی پاسخ به اعتماد 
مخاطب و از ســوی دیگر ادا کردن حق امانت در هیبت کتابی برای ترجمه که هر 
دو در کنار هم ســبب می شــوند اهتمامم بر این باشد که نه مخاطب را ناامید کنم 
و نه نویســنده را. به همین دلیل تمام فکر و ذکرم می شود کتاب و کلمات. بسیاری 
اوقــات نیمه های شــب با در ذهن داشــتن یک کلمه یا اصطلاح بیدار می شــوم؛ 
معادل بهتری برای آنچه روز قبل ترجمه کرده ام، به ذهنم رسیده است. بلافاصله 
آن را یادداشــت می کنم تا فردا تصحیحش کنم. خوشبختانه زبان فارسیِ امروز با 
تاریخی بیش از هزار و صد ســال، از امکانات زبانی گســترده ای برخوردار است که 
کار مترجــم را در انتخاب کلمات مناســب راحت تر می کند. آشــنایی کامل با زبان 

فارســی و همچنین انس با ادبیات کلاسیک فارســی گنجینه ای وسیع از کلمات و 
اصطلاحات متنوع را در اختیار مترجم قرار می دهد تا به فراخور ســاخت جمله و 

بافت کلام از آن بهره مند شود.
مــن برای ترجمه برنامه ریزی دقیقی می کنــم. در این برنامه عجله هیچ جایی 
ندارد. گاه برای درج پانوشــتی مختصر، ســاعت ها مطالعه می کنم. همواره وقتی 
کار به پایان نزدیک می شــود، هیجان زده هســتم: من در طول آن چند ماه، همراه 
قهرمانان داســتان و خود آنها بوده ام و حــالا باید از آنها خداحافظی کنم؛ افرادی 
غمگین و شــاد، عاشــق و متنفر، مرفینی و افسرده. باید با فضاهایی وداع گویم که 
ماه هــا در آنها زندگی کرده ام؛ در اتاق های خانه ها، در پس کوچه ها و میدان ها، در 

خلوت یا جمع قهرمانان داستان.
پس از پایان کار، می گذارم یک تا دو ماه ســپری شــود تا متــن را بازخوانی و با 
متن اصلی مقایسه کنم. بعد از ویرایش هم دوباره تمام متن و تغییرات آن، اعم از 
تغییر فعل ها و کلمات کلیدی را که با نظارت خودم انجام شده، می خوانم. اتفاق 
افتــاده که متن کتابــی را یازده مرتبه خوانده ام تا درنهایــت آن را برای چاپ تأیید 
کرده ام. از ناشــرانم خواســته ام که متن نهایی را پیش از چاپ برای تأیید نهایی در 
اختیارم قرار دهند. این اگرچه به معنای کار بیشــتر برای من و طولانی ترشدن روند 
انتشــار است، سبب افزون شدن کیفیت کاری است که به دست مخاطب می رسد؛ 
مخاطبانــی که احترام زیادی برای شــان قائل هســتم و به خوبــی متوجه کیفیت 

ترجمه می شوند.
هدف اصلی من از ترجمه، داشــتن ســهمی در گســترش ادبیــات و فرهنگ 
کشوری دیگر و آشــنایی مردمم با آنها است. کسی که مطالعه می کند، ناخودآگاه 
گوش کــردن به حرف دیگــری را می آموزد؛ چیزی که در ایــن زمانه امری بدیهی 
نیســت. بســیاری از مشــکلات اجتماعی ما ناشــی از گوش نکردن و شنیده نشدن 
اســت. فکر می کنم کســی که به ادبیات عشق می ورزد، خشــونت پیشه نمی کند، 
جنگ افروزی را راه حل نمی داند و برای افکار و عقاید دیگران احترام قائل اســت. 
اگر توانسته باشم گامی در این راه بردارم، احساس می کنم وظیفه خود را در مقام 
مترجم انجام داده ام؛ وظیفه ای که آن را هنوز تمام شده نمی دانم و هر زمان بیش 

از گذشته در انجام آن کوشا خواهم بود.
در اینجــا خطابــه ام را با فرازی از ســخنان مولانــا (در فیه ما فیــه) به پایان 
می رســانم: در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزها 
را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، باک نیســت و اگر جمله را به جای آری و 
یــاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشــی. همچنان  که 
پادشــاهی تو را به ده فرســتاد برای کاری معین. تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، 
چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی چنان است که هیچ نگزاردی؛ پس 
آدمی در این عالم برای کاری آمده اســت و مقصود آن است؛ چون آن نمی گزارد 

پس هیچ نکرده باشد. 

جامعــه فرهنگی ایران بعد از جنگ جهانی دوم شــاهد یک 
نهضت ترجمه بود؛ البته بیشتر در حوزه ادبیات و کمتر در حوزه 
جامعه  شناسی و فلسفه. بخش پویاتر این نهضت، ترجمه ادبیات 
فرانسوی و روسی بود. شــاید که ادبیات روسی با داستایفسکی، 
چخوف و تولســتوی، جهانی تر بودنــد. به همین ترتیب بالزاک و 
فلوبر هم در ادبیات فرانسه. ادبیات انگلیسی شاخه آمریکایی اش 
با سیادتی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم پیدا کرد، آن  هم به 
ایران راه پیدا کرد. شاید ادبیات آلمانی نسبت به ادبیاتی که اسم 
بردم، خیلی جهانی نباشد و برخی نویسندگانش بومی باشند؛ اما 
هم زمان با ادبیات فرانسوی و روســی چند نویسنده آلمانی زبان 
هم به ایران راه پیدا کردند، البته از طریق زبان فرانسه و انگلیسی 
چون زبان آلمانی هنوز متولی و مترجم نداشت. نمونه اش کافکا 
که پیامش بسیار بشری است و اشتفان تسوایگ که همکار عزیزم 
«جهان آخر» را از ایشان ترجمه کرده اند. به دلیل اینکه تسوایگ 
تاریخ را با هنر داستان نویسی درمی آمیخت و در نتیجه ایرانیان از 
دریچه قلم او می توانســتند دید تاریخی پیدا کنند و هرمان هسه 
هم آن زمان مشــهور بود، بیشــتر به خاطر اینکه نوعی رمانس 
شــرقی دارد. ترجمه ادبیات آلمانی دهه پنجاه از دانشگاه تهران 
آغاز شــد که آقای فرامرز بهزاد -که به تازگی درگذشتند- و تورج 
رهنما، در ترجمه ادبیات آلمانی به طور مستقیم پیشگام بودند. 
آقای بهزاد بیشــتر با آثار برتولت برشت و کافکا کارش را شروع 
کرد و آن قدر هم اقتدار علمی داشــت که کســانی را در پیرامون 

خودش به همــکاری دعوت کند. وقتی کار ترجمه مســتقیم از 
آلمانی به فارســی با آقای بهزاد شروع شــد، شرایط کار ترجمه 
علی الاصول در ایران دشوارتر شده بود. بدبینی عقیدتی در قبال 
مغرب زمین به  سبب سابقه استعماری مغرب موجب شد برخی 
روشــنفکران دوره محمدرضا شــاه به اندیشــه و فلسفه غربی 
چنــدان توجهی نکنند. بــا انقلاب ۱۳۵۷ این بدبینی نســبت به 
غرب، قدرت سیاسی و دولتی یافت. بعد جنگ بود و تحریم هایی 
که به دنبال شــرایط فکری و عقیدتــی در ایران به ملت تحمیل 
شد که باعث شــد مترجمان در شرایط دشــواری به کار ترجمه 
بپردازند. ارتباطات علمی به حداقل رسید و تنها یک دوره کوتاه 
در ســال هایی که آقای خاتمی مسئولیت داشــتند، روزنه ای باز 
شد و منتها آن هم به ســرعت دوباره بسته شد. در نتیجه زمانی 
کــه در جامعه جهانی ملت ها روز به روز ارتباط بیشــتری با هم 
پیدا می کردند، روابط دوســتانه و انجمن های دوســتی ملت ها 
گســترش می یافت، ایران بــه خاطر اجباری کــه مهاجرت های 
توده ای پیش  آورد یا انگیزه های سیاسی و اقتصادی، از این روابط 
کم وبیش دور ماند؛ ولی پیشــگامی فرامرز و بهزاد و تورج رهنما 
پیروانی داشت که من از آنها اسم می برم: اردشیر فریدمجتهدی 
که متأسفانه درگذشتند، محمود حســینی زاد، علی اصغر حداد، 
ســعید فیروزآبادی و کامران جمالی (که در موج های نخســتین 
کرونا متأسفانه درگذشت) و علی عبداللهی که راه آن بزرگواران 
را طی کردنــد. به نام های جدیدی هم برخوردم؛ محمد همتی 
که همت بزرگی دارد، امیر معدنی پور که ایشان را نمی شناسم؛ 
اما ظاهرا از گوته کتابی ترجمه کرده اند. خانم مهشید میرمعزی 
میــان این دو نســل حلقه واســط اســت، اندوختــه ای دارد و 
آینده ای. و درســت به همین خاطر فکر می کنم بســیار شایسته 
بــود که معرفِ پویایی مترجمان آلمانی زبان در آلمان باشــد و 

امیدوارم همچنان پویا باشند.

بدون شــک وقتی جایزه ای به نام یک ادیب برجســته مثل 
فریدریــش گوندولف باشــد و به خصــوص از جانب یک نهاد 
معتبر یعنــی آکادمی زبان و ادبیات آلمان اهدا  شــود، ارزش 
این جایزه را مضاعف می کند. می دانید که فریدریش گوندولف، 
یك ادیب یهودی بوده و البته قبل از به قدرت رســیدن نازی ها 
از دنیا می رود، ولی کتاب هایش ســخت مورد سانسور نازی ها 
قرار داشــته و بــه همین دلیل چنین جایــزه معتبری را به نام 
او برقرار کردند. خانم مهشــید میرمعزی احتیاجی به تعریف 
و تمجید ندارند، ایشــان ازجمله مترجمان برجسته و پرکار ما 
هســتند که بیش از سی اثر از ایشــان در مدت حدود دو دهه 
به بازار نشــر آمده است. یادم اســت حدود بیست سال پیش 
در ســفری به آلمان در جمعی از نویســندگان آلمانی از آنها 
پرسیدم چه کتابی اخیرا در آلمان به زبان آلمانی منتشر شده و 
مورد توجه قرار گرفته، بسیاری از آنها از «قطار شبانه لیسبون» 
نام بردند. دو ســه سال بعد که پاسکال مرسیه به ایران آمد، از 
او پرسیدم قرار نیست این رمان به زبان انگلیسی ترجمه شود، 
گفت ترجمه شــده یا دارد می شــود. به هر جهت من در یکی 
از ســفرهایم این رمان را به زبان انگلیســی خریدم و در حال 
خواندن بودم که خبردار شدم ترجمه فارسی اش به قلم خانم 
میرمعزی منتشــر شده است. من فارســی اش را گرفتم و چند 
صفحه خواندم و احســاس کردم ترجمه فوق العاده ای است، 
به خصوص که زبان فارســی تنها زبانی است که از خواندنش 

بسیار لذت می برم، بنابراین آن ترجمه انگلیسی را کنار گذاشتم. 
امروز می توانم ادعا کنم که خانم میرمعزی نام ها و آثار مهمی 
از ادبیات آلمانی را به ما فارسی زبان ها معرفی کرده اند. همه 
ما و به خصوص ما داستان   نویســان مدیون مترجمان خودمان 
هســتیم کــه دریچــه ای از ادبیات جهانــی را بــه روی ما باز 
می کنند. با اینکه می دانم ترجمه هم تقریبا مثل نوشــتن یکی 
از کارهای بی  اجر و مزد جامعه ماســت. یادم است سه چهار 
سال پیش که با یکی از مقامات عالی رتبهٔ آلمان ملاقات کردم 
به ایشــان گفتم که برای ما ایرانی ها آلمان مترادف اســت با 
کیفیت عالی. من به عنوان مهندسی که بیش از بیست سال در 
صنایع مختلف ایــران کار کرده ام، می توانم به طور جِد بگویم 
که ماشــین آلات صنعتــی آلمان تقریبا بی رقیب هســتند و در 
زندگی روزمره هم می بینیم که اتومبیل یا لوازم خانگی آلمانی 
چه ارج و قربی بــرای خانواده های ایرانــی دارد. اما این تنها 
صنعت و تکنولوژی نیســت که در آلمان زمینه ها و بسترهای 
ارتقایش فراهم اســت، بلکه علوم انســانی و امور فرهنگی و 
ادبیات هم از ســازوکاری در آن جامعه برخوردارند که امکان 
ارتقا تا بیشــترین حد برای آنها فراهم اســت. به عبارت دیگر، 
جامعهٔ آلمان و ســازوکارش در مواجهه با امور فرهنگی یک 
جامعهٔ حمایتگر است. برای اینکه ادعاهای خودم را روشن تر 
کنم می خواهم به برخی از این سازوکارها در آلمان اشاره کنم 
که یکی جایزه ای است که مهشید میرمعزی دریافت کرده. در 
آلمان -که من به آنجا بســیار سفر می کنم- اگر بگویم هزاران 
شاید اغراق باشد، ولی صدها «خانه ادبیات» وجود دارد. حتی 
در شهرهای کوچک این کشور «خانه ادبیات» وجود دارد و کار 
این خانه های ادبیات این است که نویسندگانِ کتاب هایی را که 
تازه منتشر می شود برای رونمایی و کتابخوانی دعوت می کنند. 
یک  بار یکــی از مدیران خانه های ادبیات بــه من گفت که ما 

برای هر نشست هشتصد یورو بودجه داریم که سیصد یورو را 
صرف ایاب و ذهاب و هتل نویسنده می کنیم و پانصد یورو را به 
او می دهیم که به نرخ امروز حدود ۲۷ میلیون تومان می شود. 
بعضی از این خانه های ادبیات برنامه های بین المللی دارند و 
نویســندگان غیرآلمانی را که کتاب شان به زبان آلمانی ترجمه 
شده دعوت می کنند، اما عمدتا همه  نویسندگان آلمانی به این 
خانه های ادبیات دعوت می شــوند. علاوه بر آن، پدیده دیگری 
هم در آلمان و برخی کشورهای اروپایی دیگر هست که به آن 
«رایترز رزیدنسی» می گویند. اینها نویسندگان را برای دوره های 
طولانی مدت همراه با خانواده دعــوت می کنند، آپارتمانی در 
اختیارشــان می گذارند، مبلغ ماهانه ای هــم در نظر می گیرند 
و می گوینــد شــما فقط بنویســید. تعداد اینها یکــی دوتا هم 
نیست، بسیار زیاد اســت. دیگر از فستیوال ها یا جوایز ادبی در 
آنجــا نمی خواهم نام ببرم. باور نمی کنیــد من تا قبل از اینکه 
به فســتیوال های ادبی «لویکرباد» یا «سولوتورن» دعوت شوم 
اصلا نمی دانستم که چنین شهرهایی در سوئیس وجود دارند، 
ولی این شهرها فســتیوال ادبی بین المللی دارند. می خواهم 
بگویم این بســترها وجود دارد که یک فرهنگ رشــد می کند و 
ادبیات به وجود می آید، نه با فرمایش و دســتور، نه با رانت و 
خــودی و غیرخودی کردن. سرنوشــت جوایز ادبی را در اینجا 
همه می دانیم، برای مثال به جایزه صادق هدایت ســال ها جا 
نمی دادنــد تا برنامه اش را برگزار کنــد. می گویند عباس میرزا، 
نایب الســلطنه فتحعلی شاه از ژوبر فرانســوی می پرسد شما 
چــه کردید یا چــه دارید که از ما جلــو افتاده اید؟ عباس میرزا 
نمی دانســت و از کار دنیا خبر نداشــت. نمی دانست فرانسه 
کجاست، حتی روسیه را هم که همسایه ما بود نمی شناختند، 
ولــی حالا مــا می دانیم در بقیــه دنیا چه می گــذرد و همین 

موضوع مایهٔ حسرت ما است.

سخنرانی مهشید میرمعزی در مراسم دریافت جایزه فریدریش گوندولف
شرق و غرب گسستنی نیست 

حمایت  از  فرهنگ اندوخته ای  و  آینده ای

امیرحسن چهلتنمحمود  حدادی

به مناسبت اهداي جایزه فریدریش گوندولف  به مهشید میرمعزي

شنیدن صداي «دیگري»  
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